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یکا در رم مقامات ایرانی  بعد از پایان دور دوم مذاکرات بین ایران و آمر

روند مذاکرات را رو به جلو توصیف کردند. سیدعباس عراقچی درحالی 

یکایی  مذاکرات را »درحال پیشرفت« توصیف کرده است که مقامات آمر

ازجمله ترامپ در مورد این دور از مذاکرات تاکنون اظهارنظری نداشته 

یکایی‌ها لزوم برچیده  و سکوت کرده‌اند. اینکه پیش از آغاز دور دوم آمر

یرساخت‌های هســـته‌ای را مطالبه کرده و پس از مذاکرات در  شدن ز

یرخارجه کشورمان به کار  مقابل تعبیر »رو به جلو بودن مذاکرات« که وز

برده با سکوتشان به تعبیر روایت طرف ایرانی دامن بزنند نشان می‌دهد 

آن‌هـــا لااقل در دور‌های ابتدایی مذاکرات در صحنه واقعی رویکردی 

 متضاد با ادبیات رسانه‌ای خود داشته‌اند. برای درک بهتر سکوت 
ً
کاملا

یکایی با روند مذاکرات،  ترامپ و تناقض مواضع رســـانه‌ای هیئت آمر

یخی  حداقل 5 احتمال را می‌توان مورد بررسی قرار داد که البته سابقه تار

یک از این  یکا در بازی با ابزار دیپلماسی و واقعیات میدانی عیار هر آمر

احتمالات را مشـــخص می‌کند. سکوت مرموز ترامپ و تناقض‌های 

یکا نشان‌دهنده استراتژی‌ای چندلایه است که ممکن است  مواضع آمر

ترکیبی از دیپلماسی، فشار و تله‌گذاری برای اقدامات بعدی باشد. ادامه 

مذاکرات در ســـطح کارشناسی فرصتی برای تهران است تا با شفافیت 

و قاطعیت، از منافع خود دفاع و از تکرار تجربه برجام جلوگیری کند. 

   حرکت به سوی توافق محدود

عدول دونالد ترامپ از خواســـته‌های حداکثری و حرکت به ســـوی توافقی 

محدود با ایران یکی از سناریو‌های احتمالی در سیاست خارجی دولت جدید 

اوســـت. ترامپ ممکن است از خواسته‌های اولیه خود مانند برچیدن کامل 

زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، عقب‌نشینی کند و به دنبال توافقی محدود، 

مشـــابه برجام باشد. این احتمال با اظهارات اولیه ویتکاف، نماینده ترامپ، 

در فاکس‌نیوز که به پذیرش غنی‌سازی محدود توسط ایران اشاره داشت، تا 

حدی همخوانی دارد. همچنین اخبار متعددی در این باره در رسانه‌ها منتشر 

شده است که ایران و آمریکا بر سر اصولی برای محدود کردن غنی‌سازی به 

توافق اولیه رســـیده‌اند. چنین توافقی می‌تواند به کاهش تنش‌ها در منطقه و 

جلوگیری از تشدید درگیری‌ها کمک کند. 

با این حال، این سناریو با چالش‌های جدی مواجه است. نخست، ترامپ بار‌ها 

برجام را »بدترین توافق تاریخ« توصیف کرده و در دوره اول ریاست‌جمهوری 

خود از آن خارج شـــد. پذیرش توافقی مشابه می‌تواند از نظر سیاسی برای 

او پرهزینه باشـــد، به‌ویژه در برابر پایگاه حامیان تندروی داخلی و متحدان 

منطقه‌ای مانند اسرائیل که خواستار رویکردی سخت‌گیرانه‌تر هستند. دوم، 

اظهارات متناقض ویتکاف و سخنگوی کاخ سفید، که بر توقف کامل برنامه 

کید داشتند، نشـــان‌دهنده نبود اجماع در تیم سیاست  غنی‌ســـازی ایران تأ

خارجی ترامپ اســـت. این تناقضات احتمال دستیابی به توافق محدود را 

تضعیف می‌کند. علاوه بر این، اســـتراتژی »فشار حداکثری« ترامپ که بر 

اعمال تحریم‌های شـــدید و انزوای اقتصادی ایران متمرکز بود، با پذیرش 

توافقی محدود بدون تضمین‌های قابل‌توجه از سوی ایران سازگاری ندارد. 

   نیاز فوری به توافق برای جبران ناکامی‌های دیگر

یکی از احتمالات در سیاست خارجی دونالد ترامپ، تلاش برای ثبت یک 

دستاورد دیپلماتیک با ایران به منظور جبران ناکامی‌ها در سایر پرونده‌هاست. 

شکســـت در توقف جنگ‌های اوکراین و غـــزه، ناتوانی در عملیاتی کردن 

تعرفه‌های اقتصادی، عدم پیشـــرفت در ایده‌های جنجالی مانند مالکیت بر 

گرینلنـــد، کانادا یا خلیج مکزیک و چالش‌های کنترل اعتراضات اجتماعی 

داخلی، ممکن است ترامپ را به سوی مذاکره با ایران سوق دهد. این احتمال 

کید بر  بـــا اظهارات اخیر او مبنی بر »عـــدم عجله برای حمله به ایران« و تأ

دیپلماســـی تقویت می‌شود. استراتژی فعلی می‌تواند ترکیبی از دیپلماسی و 

فشار اقتصادی باشد که به دنبال کسب امتیاز سیاسی در کوتاه‌مدت است. این 

رویکرد می‌تواند به بهبود وجهه ترامپ در میان حامیانش و کاهش انتقادات 

از عملکرد دولتش کمک کند. تحقق این سناریو نیز خالی از چالش نیست. 

مذاکرات با ایران به دلیل پیچیدگی‌های فنی، مانند سطح غنی‌سازی اورانیوم 

و مســـائل سیاسی ازجمله بی‌اعتمادی متقابل، بعید است در کوتاه‌مدت به 

نتیجـــه‌ای قابل‌قبول برای افکار عمومی آمریکا منجر شـــود. علاوه بر این، 

اختلافات داخلی در تیم سیاســـت خارجی ترامپ، به‌ویژه بین ویتکاف که 

از دیپلماســـی محدود حمایت می‌کند و چهره‌هایی مانند والتز که خواستار 

تداوم فشار حداکثری هستند، نشان‌دهنده فقدان هماهنگی برای دستیابی به 

توافق سریع است. این عدم انسجام، همراه با فشار‌های اسرائیل برای حفظ 

موضع سخت‌گیرانه، احتمال موفقیت سریع این سناریو را کاهش می‌دهد. 

   شرطی‌سازی افکار عمومی

برای توافقی بازگشت‌ناپذیر
احتمال سوم این است که آمریکا با اظهارات مثبت و ادامه مذاکرات، در حال 

شرطی‌سازی افکار عمومی ایران نسبت به مزایای توافق است تا عقب‌نشینی 

برای تهران دشوار شود. این استراتژی می‌تواند با اظهارات مثبت اولیه ویتکاف 

و کاخ سفید همخوانی داشته باشد. با ایجاد انتظارات مثبت در افکار عمومی 

ایران، آمریکا می‌تواند فشار روانی بر تیم مذاکره‌کننده ایرانی را افزایش دهد 

تا امتیازات بیشتری واگذار کنند. این روش نوعی عملیات روانی است که با 

بهره‌گیری از رسانه‌ها و اظهارات رسمی، سعی در شکل‌دهی به ذهنیت جامعه 

ایرانی دارد. البته اظهارات متناقض مقامات آمریکایی، مانند تفاوت در لحن 

کاخ ســـفید و وزارت خارجه، می‌تواند این استراتژی را تضعیف کند. چنین 

تناقض‌هایی امکان تأثیرگذاری بر افکار عمومی را به‌مرور کاهش می‌دهد. 

رسانه‌های ایرانی و مقامات رسمی می‌توانند با برجسته کردن خطرات اعتماد 

به آمریکا، افکار عمومی را در برابر این شرطی‌سازی مقاوم‌تر کنند. همچنین 

تمرکز ایران بر »رفع تحریم مؤثر« و تضمین‌های عینی، نشان‌دهنده هوشیاری 

تهران نسبت به این نوع فشار‌های روانی است. 

   تلۀ دیپلماتیک برای توجیه اقدامات نظامی

یکی از محتمل‌ترین سناریو‌های پیش‌رو در روابط آمریکا و ایران، استفاده از 

مذاکرات دیپلماتیک به‌عنوان تله‌ای برای توجیه اقدامات سخت‌گیرانه، مانند 

حمله به تأسیسات هســـته‌ای ایران یا گروه‌های مقاومت در منطقه، به‌ویژه 

در یمن اســـت. در این سناریو، اظهارات مثبت اولیه و سکوت استراتژیک 

دونالد ترامپ بخشی از برنامه‌ای طراحی‌شده برای ارائه تصویری از آمریکا 

به‌عنوان طرفی مذاکره‌کننده با حســـن‌نیت است. با این حال، هدف اصلی 

ممکن است به شکست کشاندن مذاکرات با طرح خواسته‌های غیرقابل‌قبول 

و سپس مشروعیت‌بخشی به اقدامات نظامی یا تحریم‌های جدید با ادعای 

»عدم همکاری ایران« باشد. شواهد متعددی این احتمال را تقویت می‌کنند. 

نخست، تغییر ناگهانی موضع ویتکاف، نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، 

از پذیرش غنی‌سازی محدود به درخواست نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران، 

نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد موانع غیرقابل‌عبور در مسیر مذاکرات است. این 

تغییر موضع می‌تواند به‌عنوان بخشی از استراتژی عمدی برای وادار کردن ایران 

به رد پیشـــنهادها و درنتیجه، فراهم کردن بهانه‌ای برای اقدامات بعدی تلقی 

شـــود. دوم، برگزاری جلسه اتاق بحران کاخ سفید با حضور مقامات ارشد، 

ازجمله مایک والتز و مارکو روبیو، که هر دو از حامیان سرســـخت سیاست 

فشار حداکثری هستند، نشانه‌ای از آمادگی برای سناریو‌های نظامی است. 

ســـوم، تهدید‌های مکرر ترامپ علیه ایران مبنی بر تقابل نظامی در صورت 

شکست مذاکرات و چهارم، مقدمه‌چینی برای اقدام نظامی گسترده علیه یمن 

به‌روشنی زمینه‌سازی برای اقدامات تهاجمی را نشان می‌دهد. 

این استراتژی با منافع متحدان منطقه‌ای آمریکا، به‌ویژه اسرائیل، همخوانی 

دارد. بنیامین نتانیاهو، نخســـت‌وزیر اسرائیل بار‌ها خواستار نابودی کامل 

برنامه هسته‌ای ایران شده و ممکن است از مذاکرات جاری به‌عنوان فرصتی 

برای فشار بر آمریکا جهت اقدام نظامی استفاده کند. اسرائیل که خود را در 

 از هرگونه تشدید تنش برای 
ً
معرض تهدید مســـتقیم ایران می‌داند، احتمالا

تضعیف توان نظامی ایران اســـتقبال می‌کند. با این حال، این سناریو بدون 

ریسک نیست. حمله نظامی به ایران می‌تواند تبعات گسترده‌ای ازجمله تشدید 

تنش‌های منطقه‌ای و حملات تلافی‌جویانه به پایگاه‌های نظامی آمریکا به 

دنبال داشته باشد که متحدان منطقه‌ای میزبان این پایگاه‌ها را نیز تحت‌تأثیر 

قـــرار می‌دهد. همچنین واکنش گروه‌های مقاومت در یمن و لبنان می‌تواند 

دامنه درگیری را گسترش دهد و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی برای 

آمریـــکا و متحدانش به بار آورد. با این حال، تاریخچه سیاســـت خارجی 

آمریکا نشان می‌دهد که چنین استراتژی‌هایی، هرچند پرریسک، در گذشته 

نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نمی‌توان احتمال تکرار آن‌ها را نادیده گرفت. 

   پیشنهاد امتیازات بزرگ از سوی ایران

احتمال پنجم این است که ایران امتیازات بزرگی به آمریکا پیشنهاد کرده و در 

مقابل، دونالد ترامپ را به سکوت تشویق کرده است. با این حال، این سناریو 

بسیار بعید به نظر می‌رسد. هیچ گزارش معتبر یا شواهد قابل‌اعتمادی وجود 

ندارد که نشـــان دهد ایران پیشنهادهایی فراتر از چهارچوب‌های اعلام‌شده 

ارائه کرده اســـت. موضع قاطع ایران در رد مذاکره درباره برنامه موشکی یا 

سیاست‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های تهران در ارائه امتیازات بزرگ را نشان 

می‌دهد. علاوه بر این، بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده توسط »فرهیختگان« 

از روند مذاکرات، ایران با به‌کاربردن تعبیر »رفع تحریم مؤثر«، به‌دنبال کسب 

امتیازات اقتصادی عینی و قابل‌توجه است. این راهبرد که با هدف جلوگیری 

از تکرار تجربه برجام و رفع تحریم‌های نمایشی طراحی شده، نشان می‌دهد 

مطالبات ایران به‌گونه‌ای نیست که بتواند رئیس‌جمهور آمریکا را به سکوت 

تشویق کند. درواقع، ایران با تمرکز بر تضمین‌های ملموس و رفع تحریم‌های 

واقعی، رویکردی محتاطانه و اصولی در پیش گرفته است که با ارائه امتیازات 

بزرگ به طرف مقابل سازگار نیست. با توجه به منطق حاکم بر مواضع ایران، 

این احتمال که تهران امتیازات بزرگی پیشنهاد کرده باشد، نه‌تنها با واقعیت‌های 

موجود همخوانی ندارد، بلکه با راهبرد کلان ایران در مذاکرات نیز در تضاد 

است. بنابراین، دلایل رویکرد کنونی مذاکرات را باید بیشتر در چهارچوب 

تحلیل‌های ارائه‌شده در بند‌های قبلی جست‌وجو کرد. 

   مقصرنمایی ایران نطفهٔ تشدید تنش است 

با بررسی احتمالات مطرح‌شده، گزینه‌های 3 )شرطی‌سازی افکار عمومی( 

و 4 )تله دیپلماتیک برای توجیه اقدام نظامی( از معتبرترین سناریو‌ها به نظر 

می‌رسند. سکوت نسبی ترامپ، همراه با اظهارات متناقض ویتکاف و دیگر 

مقامات آمریکایی، می‌تواند بخشی از استراتژی‌ای باشد که هم افکار عمومی 

ایران را برای توافق تحریک کرده و به نوسانات اقتصادی دامن بزند و هم زمینه 

را برای اقدامات سخت‌گیرانه در صورت شکست مذاکرات فراهم کند. این 

رویکرد با استراتژی »فشـــار حداکثری« ترامپ و نیاز او به کسب دستاورد 

سیاسی یا نظامی در منطقه همخوانی دارد. 

کید بر »رفع تحریم مؤثر« و ادامه مذاکرات در سطح  ایران از سوی دیگر، با تأ

کارشناسی، نشان داده که به دنبال حفظ کانال دیپلماتیک است. با این حال، 

تجربه خروج آمریکا از برجام و اظهارات متناقض مقامات آمریکایی، تهران 

را نسبت به نیات واقعی واشنگتن محتاط کرده است. در مقابل این رویکرد 

ایران باید مواضع خود را با شـــفافیت بیشتری در داخل هماهنگ کند تا از 

تأثیرگذاری اســـتراتژی شرطی‌سازی افکار عمومی توسط آمریکا جلوگیری 

شود. با توجه به احتمال تله دیپلماتیک، ایران باید آمادگی خود را برای واکنش 

به برچیده شدن ناگهانی میز مذاکره و اقدامات نظامی احتمالی تقویت کند. 

بـــرای خنثی کردن روایت آمریکا مبنی بر »عدم همکاری ایران«، تهران باید 

گزارش‌های مداوم و شفافی از روند مذاکرات ارائه دهد و پیشاپیش تلاش‌ها 

برای پیشبرد سناریوی مقصر‌سازی تهران را خنثی کند. خنثی کردن این سناریو 

اقنـــاع افکار عمومی داخلی آمریکا برای اقدام نظامی از جانب ترامپ علیه 

ایران را سخت‌تر می‌کند. چنین نگاهی هزینه تشدید تنش را برای ترامپ بالا 

برده و بازدارندگی نسبی به نفع میز مذاکره به وجود می‌آورد. 

برانـدازان ایـن روز‌هـا چـه می‌کنند و در میـان اخبار سیاسـی جهان که 

ین سـال  یـادی دارد، آن‌ها که سـال ۱۴۰۱ را آخر ایـران صدرنشـینی ز

نظام جمهوری اسالمی می‌دانسـتند، چه نقشـی دارند؟ در ایران کمتر 

از براندازان صحبت می‌شـود، آن‌ها بدون آشـوب‌های خیابانی، نمود 

و بروز بسـیار کمرنگی دارند و در میان خبر‌ها گم می‌شـوند. در خارج 

یـکا به آن‌ها قطع شـده، چون نتوانسـتند  از ایـران هـم، کمک‌هـای آمر

پـروژه تغییـر نظـام در ایـران را بـه خوبـی پیـش ببرنـد و رئیس‌جمهـور 

یـکا هم ترجیـح داده هزینه‌های اضافی دولـت را قطع کند.  جدیـد آمر

یکا که نشـانه‌ای از  در فضـای بین‌الملـل هـم گفت‌وگو‌های ایران و آمر

اراده طرفین برای حل مشـکلات از مسـیر دیپلماسـی اسـت، در حال 

پیگیری اسـت و به نظر می‌رسـد نقش چندانی به این سیاهی‌لشـکر‌ها 

سـپرده نشـده اسـت. این گزارش نگاهی به برخی تحرکات و وضعیت 

ظاهـری برانـدازان در روز‌هـای اخیر دارد. به نظر می‌رسـد براندازی که 

یسـیون ایرانـی فقـط چنـد ماه تا تحقـق در واقعیت فاصله  در وهـم اپوز

داشـت، حالا دیگر در رویا‌هایشـان هم چندان پررنگ نیسـت و آن‌ها 

در بـرزخ امتـداد جمهـوری اسالمی و قطع کمک‌هـای مالی و جنگ 

و دعـوای درون‌گروهـی، دنبـال زندگـی آواره‌گونـه خود هسـتند و البته 

یبان‌گیر آنهاسـت.  ایـن روز‌ها حواشـی بامزه‌ای گر

   مانور قدرت به نمایش ضعف رسید
ایرانـی در واشنگتن‌دی‌سـی چنـدان برایشـان  تجمـع سـلطنت‌طلبان 

رضایت‌بخـش نبـوده اسـت. انتظـار داشـتند آدم‌هـای بیشـتری بیاینـد و 

نیامدنـد و کیفیـت و کمیـت تجمعـی کـه قـرار بـوده نمایـش وحـدت و 

مانـور قـدرت حامیـان پهلوی باشـد، خـود دلیل اختالف و نمایش ضعف 

برانـدازان شـده اسـت. 

از روز‌های قبل تجمع، فعالان مجازی سـلطنت‌طلب تبلیغات گسـترده‌ای 

را بـرای آن شـروع کردنـد. منوتـو و ایندیپندنت فارسـی هم که از رسـانه‌های 

سـلطنت‌طلب محسـوب می‌شـوند، با آن‌ها همراهی کردند. اتوبوس‌هایی 

هـم از بخش‌هایـی در کانـادا و آمریـکا به شـکل رایگان برای انتقـال افراد به 

محـل تجمـع گذاشـته شـده بـود. بـا این حـال جمعیـت حاضر بـرای خود 

برگزارکننـدگان هـم چنگـی بـه دل نمی‌زد و باعث گلایه و ناامیدی آنان شـد. 

شـهرام ماکویـی، مشـاور رضـا پهلـوی کـه از متولیـان برگـزاری ایـن تجمع 

بود، از عدم اسـتقبال ایرانیان مقیم کانادا و آمریکا از این تجمع خشـمگین 

شـده و در توییتـی نوشـته: »بـه نظـر من شـرم‌آور اسـت که ایرانیـانِ مریلند، 

ویرجینیا و واشنگتن‌دی‌سـی، آن هم در روز یکشـنبه که ]در آمریکا و اروپا[ 

تعطیـل اسـت، از ایـن تجمـع اسـتقبال نکردنـد؛ این یک ننگ بزرگ و شـرم 

بـزرگ اسـت.« جالـب این بود که شـهرام ماکویی در توییت‌هـای روزانه‌ای 

کـه بـرای تبلیـغ ایـن تجمع می‌زد، شـعار بامـزه‌ای برای این تجمـع انتخاب 

کـرده و آن را »آخریـن نبـرد« بـرای حمایـت از رضـا پهلـوی می‌نامیـد. امـا 

درنهایـت ایـن آخریـن نبرد کذایی هـم همچون کمپین امضا برای شـاهزاده 

خیالـی و یـا سـخنرانی او در همایش‌هـا و اجلاس‌هـای مهـم جهانـی بـه 

شکسـت منجر شد. 

واکنـش شـهرام همایـون مجـری حامـی پهلـوی هـم بـه بعـد دیگـری از 

ایـن شکسـت خیابانـی پرداخـت و کیفیـت برگـزاری آن را زیر سـؤال برد. 

او ایـن تجمـع را »تجمـع شکسـت« نامیـد، امـا نکتـه‌ای غیـر از تعـداد 

شـرکت‌کنندگان هـم داشـت. سـلطنت‌طلبان در ایـن تجمـع پرچـم بزرگ 

شـیر و خورشـید را کـف زمیـن انداختـه و دور آن جمـع شـده بودنـد و در 

کنـار پرچـم شـیر و خورشـید در دسـتان خـود پرچـم رژیـم صهیونیسـتی 

را نیـز در دسـت داشـتند کـه همیـن همجـواری پهلـوی و صهیونیسـم 

بـرای رسـوایی ایـن جماعـت کفایـت می‌کـرد. امـا عالوه بـر آن، شـهرام 

همایـون بـا عصبانیـت و خشـم، آن‌هـا را بـه خاطـر زمین انداختـن پرچم 

شـیر و خورشـید »ابلـه« نامیـد: »بـاور کنیـد کـه گریـه کـردم! پرچم شـیر 

و خورشـید را بـر زمیـن انداختنـد. اگـر جمهـوری اسالمی، ۱۰ میلیـون 

دلار خـرج می‌کـرد، نمی‌توانسـت چنیـن صحنه‌ای درسـت کنـد. اهمیت 

پرچـم، در ایسـتادگی آن اسـت! بـه زمیـن انداختـن پرچـم، بـه معنی قبول 

شکسـت اسـت؛ یعنـی شکسـت را پذیرفته‌اید. چه‌طور ایـن را نفهمیدید؟ 

کـودک پنج‌سـاله هـم ایـن را می‌فهمـد.« 

   آتش دوباره دعوای فریبا و مصی
در سـویی دیگـر، انتشـار ویدئـوی تفریح مصی علینـژاد در یک هتل لوکس 

سـاحلی، باعـث شـد تـا فریبـا داودی‌مهاجر، چهره سیاسـی حامـی پهلوی 

توییتـی تفصیلـی علیـه او و شـبهات پیرامون وضعیـت مالی او بزند. 

او نوشـته: »از طبقـه هـزارم چنیـن هتلـی می‌خواهـد حـق زنـان سرپرسـت 

خانـوار، زنـان کارگر، زنانی قربانی خشـونت را بگیـرد. من مخالف حداکثر 

شـادی و نشـاط و پـول و تفریـح نیسـتم کـه موافـق هـم هسـتم ولـی مـن در 

آمریـکا زندگـی می‌کنـم و می‌دانـم با حقـوق روزنامه‌نگاری، بـا حقوق‌های 

حتـی سـالی صـد هـزار دلار نمی‌شـود به چنیـن هتل‌هایی رفـت، در چنین 

هتل‌هایـی غـذا خـورد و زندگـی کـرد.« او بـه تفصیـل در مـورد هزینه‌هـای 

کیـد کـرده: »این‌ها را نوشـتم کـه بدانید  گـران زندگـی در آمریـکا نوشـته و تأ

مسـیح خانـم علینـژاد کـه اینچنین زندگـی می‌کند و می‌توانـد مرتب چهچه 

بزنـد چـه درآمدی باید داشـته باشـد کـه اینچنین زندگی می‌کنـد.« اما بامزه 

آن اسـت کـه او در انتهـای مطلـب خـود از هشـتگ شاهنشـاه رضـا پهلوی 

اسـتفاده کـرده کـه باعـث شـده در بخـش کامنت‌هـا بـه او تذکـر دهنـد کـه 

مگـر رضـا پهلـوی مدل دیگـری زندگـی می‌کند؟ 

واقعیـت آن اسـت کـه اپوزیسـیون خارج‌نشـین، از پهلوی تا سـایرین، درک 

چندانـی از زندگـی سـایر ایرانیـان مهاجـر و مقیـم کشـور‌های دیگـر ندارد، 

امـا می‌خواهـد لیـدر آنـان باشـد! فعـالان اپوزیسـیون بـا هزینه‌هـای گزاف 

دولت‌هـای مخالـف ایـران و پهلوی‌هـا بـا دزدی از جیـب مـردم ایـران برای 

خـود زندگـی لاکچـری درسـت کرده‌انـد و در عین حال خـود را منادی حق 

مـردم هـم جـا می‌زنند! 

   دردسر منوتو برای ساواکی مشهور

در سـویی دیگـر، پرویـز ثابتـی، رئیـس اداره سـوم سـاواک در آمریـکا بـا 

شـکایت برخی زندانیان زمان پهلوی در آسـتانه محاکمه قرار گرفته اسـت. 

او از سـوی برخـی افـرادی کـه در دوران حکومـت پهلوی زندانی و شـکنجه 

شـده‌اند، مـورد شـکایت قـرار گرفتـه و قرار اسـت بـه زودی محاکمه شـود. 

پرویـز ثابتـی هـم یـک لایحـه دفاعیـه نوشـته و تقدیـم دادگاه کـرده و گفتـه: 

»زمانـی کـه در سـاواک بـودم، از سـوی شـاه مأموریـت یافتـم تـا اخبـار و 

حـوادث مختلـف داخلـی و بین‌المللـی، ازجملـه حمالت تروریسـتی در 

خـاک ایران، دسـتگیری اعضای مجاهدین خلـق و فدائیان خلق )گروه‌های 

مارکسیسـتی خشـونت‌طلب( و توطئـه‌ای بـه رهبـری عـراق علیـه ایـران را 

بـه اطالع مطبوعـات و مـردم برسـانم... بـه دلیـل مسـئولیتی کـه بـه عنوان 

نماینده و سـخنگوی دولت داشـتم، مورد بدگویی این گروه‌های اسالم‌گرا 

و مارکسیسـت قـرار گرفتـم.« و جالـب اینکـه ارتبـاط بـا سـلطنت‌طلبان را 

هـم انـکار کـرده اسـت! ایـن در حالـی اسـت کـه او در تجمعـات 1401 

سـلطنت‌طلبان در آمریـکا حضـور یافـت و مورد اسـتقبال آن‌هـا قرار گرفت 

و شـبکه منوتو هم برای آنکه او را تحسـین کند، مسـتندی پیرامون او پخش 

کـرد. امـا در عمـل ایـن مسـتند تبدیل بـه بهانه‌ای بـرای بازخوانـی جنایات 

ثابتـی و نقـش او در سـاواک و شـکنجه مـردم ایـران شـد و درنهایت هم پای 

او را بـه دادگاه بـاز کـرد. 

وضعیـت برانـدازان همیشـه همیـن بـوده اسـت؛ یـک زندگـی مبتـذل و 

کنش‌هـای سیاسـی وابسـته بـه سـرویس اطلاعاتـی و بـدون گفتمـان و 

فکـر و... همیـن روال همیشـه آن‌هـا را رو بـه زوال می‌بـرد، گرچـه در 

برهه‌هایـی بـا تبدیـل شـدن بـه ابزار دشـمنی غرب بـا ایران، سیاهی‌لشـکر 

آشـوب‌های خیابانـی آنـان شـده باشـند و فکـر کننـد قدرتـی یافتـه و ایران 

را ضعیـف کرده‌انـد. 

در مسقط و رم موضع ایران روشن بوده است، حالا ۵ سناریو برای ترامپ وجود دارد

ایران به دنبال رفع تحریم مؤثر

چه خبر از براندازان؟ 


